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یادداشت

محمدصادق کوشکی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهرانعضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مسیر جدید گفت و گوی 
ایرانی سعودی

توان در تحلیل توافق  ای که می  اولین نکته 

عربستان و ایران بیان کرد، این است که این توافق 

به این معنی نیست که عربستان سیاست های 

کلان خودش را در رابطه با ایران تغییر داده است 

و همین طور ایران هم سیاست های منطقه ای 

خودش را تغییر نداده است. این برقراری رابطه 

در واقع به معنای ایجاد مسیر گفت و گوی مستقیم 

بین دو کشور است در حوزه هایی که این دو 

کشور نیاز به گفت و گو دارند؛ اما همین که مسیر 

گفت و گوی مستقیم ایجاد شده است، می تواند در 

کاهش التهابات منطقه ای مؤثر باشد. هم اکنون 

عربستان مشکلاتی جــدی در بحرین، لبنان،

عراق و سوریه دارد و دچار بحران در این مناطق 

شده است. بنابراین سعودی ها مجبور شدند به 

ایجاد این مسیر گفت وگوی مستقیم تن بدهند.

سعودی ها مایل نبودند چنین مسیری ایجاد شود؛

اما متوجه این موضوع شدند که بدون همکاری با 

ایران نمی توانند از بحران های مذکور خارج شوند.

ایجاد این مسیر گفت وگوی مستقیم بین دو 

کشور به نوعی برای رژیم صهیونیستی و آمریکا 

هم خوشایند نیست و آن ها هم خیلی مایل نبودند 

که اتفاقی این چنینی رخ بدهد و خوشبختانه 

چنین اتفاقی را شاهد هستیم. صهیونیست ها 

به دنبال این بوده و هستند که ایران را دشمن 

شماره یک عرب ها نشان بدهند و وقتی ایران تبدیل 

به دشمن شماره یک بشود، رژیم صهیونیستی 

تبدیل به دوست آن ها خواهد شد. برقراری رابطه 

ایران و عربستان این سیاست صهیونیست ها را با 

اختلال مواجه می کند.

این رابطه مستقیم سیاسی بین دو کشور، فرصتی 

را هم ایجاد می کند که فعالان اقتصادی از این 

فرصت استفاده کرده و بازار عربستان را هم به 

فهرست بازارهای مورد علاقه شان اضافه کنند 

و ما امکان همکاری اقتصادی با عربستان را 

در خصوص فروش کالاهایی که در تولید آن ها 

مزیت داشته و عربستان خریدار آن است، داریم.

بعضی از کالاهای دانش بنیان و صنعتی ما در 

عربستان می توانند مشتری های خوبی داشته 

باشند. هم اکنون کشورهای عمان، امارات، کویت،

قطر و عراق به طور جدی از گردشگری درمانی 

ایران استفاده می کنند. این امکان، هم برای آن ها 

به صرفه است و هم برای ایران یک منبع درآمد ارزی 

خوب. شهروندان سعودی هم می توانند به این 

فهرست اضافه شوند. از طرفی اگر رابطه اقتصادی 

بین ایران و عربستان ایجاد شود، برای ما بهره 

امنیتی نیز دربرخواهد داشت و آن نگاه غلطی را که 

توسط تبلیغات دولت سعودی در ذهن شهروندان 

این کشور حاکم شده است، تسطیح خواهد کرد.

یعنی شهروندان سعودی وقتی به ایران بیایند،

از یک سو متوجه می شوند ایران دشمن نیست،

بلکه می تواند دوست خوبی برای آن ها باشد و 

از سوی دیگر با توانمندی ها و پیشرفت های ایران 

آشنا می شوند و این کمک می کند که ما بتوانیم 

آن نگاه های خصمانه ای را که در بین سعودی ها 

ایجاد شده است، کاهش دهیم.

امسال در قالب ۳۷ پویش نهال کاری صورت گرفت

کاشت ۸۶ هزار نهال در خراسان رضوی
سعیده آل ابراهیم

ماه  اسفند  هر ســال در 

ــال نو،خبر ــه س ــان ــت و در آس

هــفــتــه ای بـــرای کمک 

ــدن  ــ ــز ش ــ ــب ــ ــه سرس ــ ب

هرچه بیشتر محیط پیرامونمان در نظر 

گرفته شده است؛ هفته درخت کاری 

که شاید سال های زیادی فقط به کاشت 

چند درخت منجر می شد و تا سال بعد 

رفت؛ اما امسال به گفته  یادها می  از 

مسئول اداره جنگل داری و جنگل کاری 

ــزداری  ــی آب خ اداره منابع طبیعی و 

خراسان رضوی، در استان نه تنها برای 

کاشت نهال منتظر این هفته نمانده ایم،

همت  ر نهال به  هـــزا  ۸۶ بلکه ریشه 

۳۷ پویش نهال کاری در دل خاک جای 

گرفته است.مسئول اداره جنگل داری 

بع طبیعی  ره منا ا د ری ا کا   جنگل   و

و آب خیزداری خراسان رضوی با اشاره 

به اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد 

درخت، اظهار کرد: البته آغاز این طرح 

از سال آینده است و باید ظرف چهار سال 

این تعداد درخت در کشور تولید و کاشته 

شود. امسال نهال هایی که در خراسان 

رضوی توزیع می کنیم نیز به نام همان 

طرح اســت، اما جمع آوری آمــاری آن 

از سال آینده خواهد بود.

محمد زرگــران در گفت وگو با خبرنگار 

شهرآرا اظهار کرد: تا پایان سال گذشته،

۱۶۳ پویش مردمی در استان داشته ایم 

ــار  ــت ــک ــادل ۲۳۲۰ ه ــع کــه ســطــحــی م

بذرپاشی شــده است؛ کاری و  نهال 

استان  ــزار نهال در  هـ همچنین ۷۵۰ 

توزیع و کشت شده است. امسال نیز 

تاکنون ۳۷ پویش نهال کاری انجام شده 

که منجر به توزیع و کاشت ۸۶ هزار نهال 

شده است.

او با بیان اینکه امسال کاشت درخت 

در هفته درخــت کــاری فقط به صورت 

توزیع  نمادین انجام می شود، گفت: 

نهال را به صورت اصولی انجام می دهیم 

توجه    برخلاف سال های گذشته، با و 

موضوعات دیگر برای  به گرمی هوا و 

کاشت نهال منتظر هفته درخت کاری 

نمی مانیم؛ بنابراین کار را زودتر شروع 

کرده ایم تا مدیریت بهتری داشته باشیم.

افزایش ساعت کاری ایستگاه های 
مبادله پسماند خشک

 مــدیــرعــامــل ســازمــان 

ــد خبر ــت پــســمان ــریـ ــدیـ مـ

شهرداری مشهد اعلام 

ایام استقبال  کرد که در 

ــاری ایستگاه های  از بــهــار، ســاعــت ک

مبادله پسماند خشک برای شهروندان 

مشهدی افزایش می یابد.

به گزارش پایگاه اینترنتی جهانشهر،

باره اظهار کرد: این  مسعود رضوی در 

ایام خانه تکانی و همچنین  با توجه به 

روزهای پایانی سال، حجم پسماندهای 

یابد؛ خشک شهروندان افزایش می 

منظور سهولت  راســتــا به  هــمــیــن  در 

بــهــره وری بیشتر، ساعت کاری همه  و 

های مبادله پسماند خشک  ایستگاه 

در شهر مشهد افزایش خواهد یافت.

ــزود: از ۲۰ تــا ۲۹ اسفند ماه این  وی اف

ایستگاه ها از ساعت ۷ تا ۱۹ به صورت 

یکسره آمــاده خدمت رسانی و تحویل 

پسماندهای خشک شهروندان هستند.

ــرای  ــال ب ــس ــه داد: ام ــ ــوی ادام رضـ

یـــام  ا   ــژه در بار به شکل وی نخستین 

تعطیلات نوروز نیز این ایستگاه ها دایر 

و آماده خدمت رسانی هستند و هم اکنون 

ند خشک  له پسما د ه مبا یستگا ا  ۲ ۷

در شهر مشهد فعال هستند و شهروندان 

می توانند با مراجعه به این ایستگاه ها 

و تحویل پسماندهای خشک، ما به ازای 

آن مــواد شوینده، دستمال کاغذی 

با  و دیگر اجناس موجود را دریافت یا 

پس انداز اندوخته خود به مبلغ ۵۰۰ هزار 

ریال، کارت هدیه دریافت کنند.

وی گفت: همچون گذشته خودروهای 

یـــک روز مشخص  درِ مــنــازل نیز در 

های تعیین شده مراجعه  محدوده  به 

می کنند و مابه ازای پسماند های خشک،

پلاستیک و نمــک به شهروندان اهدا 

می کنند.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

ینی فروشان مشهد  رئیس اتحادیه شیر
گفت: پیش بینی می شود امسال و در آستانه 
سال نو از سوی مردم استقبالی برای خرید 

شیرینی نداشته باشیم.

رئیس پلیس راهــور مشهد مقدس از 
آماده باش ۱۰۰ درصدی یگان های ستادی 
و لجستیک راهور در چهارشنبه آخر سال 

خبر داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
خراسان رضوی از عرضه ۲۵ قلم کالای اساسی 
در  هجده مرکز عرضه مستقیم در مشهد 

خبرداد.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
مشهد مقدس از چگونگی تزیینات شهری 
و جانمایی المان های نوروزی و تقارن ماه 

مبارک رمضان با نوروز خبر داد.

بی اقبالی مردم به خرید شیرینی  در شب عید

آماده باش پلیس راهور مشهد در چهارشنبه سوری

عرضه ۲۵ قلم کالای اساسی در  ۱۸ مرکز عرضه مستقیم در مشهد

مشهد به استقبال نوروز و ماه رمضان می رود

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا
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 مظنه آدمیزاد چند

یا این آینه های کوفتی تصویر را درست 

نشان نمی دهند یا اصلا ما آدم ها توی 

آینه درست نگاه نمی کنیم. باید آینه 

دیگری پیدا کنیم تا همانی را به ما 

نشان بدهد که صفی می گفت. روزی 

که صفی آمد سراغ من باران شرشر 

. پسرک جعلق نه چتری  ید ر با   می

برداشته بود و نه اصلا عین خیالش 

بود که آن طوری آب کشیده و خیس 

شود. دستم آمد که حسابی پکر است 

و دماغش باد خالی کرده. گفتم «ها چته تو 

لکی؟»

صفی توی یکی از مجله های فاخر کشور مطلب 

می نوشت از همین ها که هرکسی نمی تواند 

بخواند و مدام دم از ادبیات و اندیشه و فرهنگ 

و این جور چیزها می زنند. معلوم شد یکی از 

همکارانش رفته توی فاز حسادت و یک مدت 

است حسابی زیرآب صفی را می زند.

خلاقی گرفته تا کیفیت فنی  ئل ا ز مسا  ا

نوشته هایش و پاپوش درست کردن برای این 

طفلک بیچاره. حالا همه این ها سر چه بود؟ 

سر اینکه طرف می خواست یک جایی برای 

پسرخاله اش توی آن مجله باز کند که مثلا 

فلسفه خوانده بود.

 مسئول کودن مجله هم بدون اینکه پاپی 

قضیه شود صفی را گذاشته بود توی منگنه که 

مجبورش کند خودش از مجله برود. وقتی هم 

دیده بودند صفی ناجور سریش است و دم به تله 

آن ها نمی دهد عذرش را خواسته بودند و ولش 

کرده بودند زیر باران عین توسری خورده ها 

بیاید روی اعصاب من رژه برود.

 شب قبلش را تا صبح نشسته بودم پای یک 

انیمه خفن و اصلا دل ودماغ روحیه دادن و 

امیدواری برای یک افق روشن احمقانه را 

نداشتم.

 برای همین چتر برداشتیم و رفتیم به قدم زدن.

بردمش سمت ساختمان نیمه کاره ای که حالا 

زیر باران شبیه اسکلت یک نهنگ غول پیکر 

بود که عمودی خوابش برده. شره های آب 

از گوشه و کنار اسکلت نهنگ، پرصدا پایین 

های  ریخت. نشستیم و در پناه سقف  می 

ن را تماشا کردیم. نگهبان  را سیمانی با

ساختمان یکی از بچه های شهرک بود که من 

را می شناخت. آمد و کنارمان نشست 

و آن قدر پرحرف بود که سرمان را برد.

وسط حرف هایش درباره سرمایه گذارها 

ژه حرف  ح پرو ی طرا ها   س و مهند

بند و  و ها زد    گفت بین آن . می زد

. بعد  ست د ا یا ها ز   زی طور با   ین ا

گفت از یک جایی به یکی از همین 

مهندس ها پیشنهادی شده ولی قبول

 نکرده.

 گفت که در حد چندصدمیلیون بوده 

ولی طرف گفته باید یک صفر جلویش بگذارند 

تا راضی شود. گفته بود با او که حرف می زنند 

باید میلیاردی حرف بزنند. البته که این ماجرا 

مال زمانی است که این رقم ها فیوز مغز را 

می پراند.

رو  ین یا من هم رو کردم به صفی گفتم ا

بش  حسا م  د آ ن  تا   مجله ی  تو حتما  که 

رفیق  ن  آ ز  ا تر  لا با قیمتش   کنید  نمی

فرهیخته تو است.

حتما مطلبی که آن ماه قرار بود از این آدم ها 

ره  با ر ی قلنبه د ها   پ شود کلی حرف چا

معنی زندگی داشت ولی آدمی آن را نوشته 

بود که رفیق و همکارش را برای یک حقوق 

چهارمیلیونی فروخته بود. حتما اگر با همین 

آدم حرف می زدیم یا اصلا می آوردیمش اینجا 

توی این ساختمان نیمه کاره کل کارگرها و 

مهندس هایش را یک مشت آدم کم سواد و 

بی فرهنگ تلقی می کرد.

 بعد نشستیم و حساب کردیم دیدیم همان 

شامورتی بازی هایی که توی فلان قشر و بهمان 

صنف وجود دارد دقیقا همان ها را می شود 

توی گروه های دیگر هم دید. من از همانجا 

های مدعی بیشتر ترسیدم؛ هرچه  ز آدم  ا

فرهیخته تر ترسناک تر.

به طرزی غیرمنطقی از آن ها فراری شدم.

همانجا معلومم شد که ما آدم ها فرق چندانی 

باهم نداریم. بی خودی دلمان را به چندتا 

برچسب زپرتی خوش کرده ایم ولی دراصل 

یکی هستیم. تنها فرقمان شاید قیمتمان 

باشد وگرنه حالا که هشت میلیاردیم دراصل 

هشت میلیاردقلوییم و وقتی توی آینه به خودمان 

شود که چقدر  نگاه کنیم اصلا معلوم نمی 

شبیهیم.

گنجشک 
و سنگ

 خطای کنکورد در سرمایه گذاری

هواپیمای کنکورد را ایرباس و بریتیش ایرکرافت به 

طور مشترک طراحی کرده بودند. این هواپیما انقلابی 

در صنعت طراحی هواپیما به شمار می آمد . سرعت آن 

مافوق سرعت صوت بود و مسافران را ظرف مدت پنج 

ساعت از لندن به نیویورک می رساند. با این همه،

هر دو شرکت دریافته بودند که این هواپیما شانسی 

برای موفقیت تجاری ندارد زیرا هزینه های تعمیر و 

نگهداری و همین طور مصرف سوخت آن بسیار بالا 

بود اما هر دو شرکت همچنان اصرار داشتند که 

. استدلالشان این بود  پروژه کنکورد را ادامه دهند 

که پول بسیار زیادی را برای پروژه کنکورد خرج کرده اند 

و اکنون نمی توانند کنار بکشند. نتیجه معلوم بود؛ آن ها 

مجبور شدند پروژه را با زیان بسیار هنگفت تری رها کنند.

در ماه های گذشته با شروع نوسان بازارهایی مانند طلا،

سکه، دلار و خودرو افراد زیادی برای حفظ ارزش پول 

خود وارد این بازارها شدند. برخی از آن ها کسانی بودند 

که در زمان شروع افزایش قیمت ها به این بازارها ورود 

کردند اما همچنان روند رشد قیمت ها موجب شد تا برای 

به دست آوردن سود بیشتر در بازار بمانند. در این میان 

کسانی نیز بودند که وقتی قیمت های طلا، سکه و دلار 

به اوج خود رسید و نگران جاماندن از سوددهی بازار و 

کاهش ارزش سرمایه های خود بودند، وارد بازار شدند. با 

این حال بعد از ریزش بازار بسیاری با تصور اینکه ممکن 

است این ریزش موقتی باشد، حاضر به خروج سرمایه های 

خود از این بازارها نشدند. در ادامه و با تشدید ریزش 

بازارها آنچه که به نظرشان می آمد این بود، اکنون 

که دچار زیان شده ام، همچنان در بازار می مانم.

همین تصور موجب شد تا آن ها در تصمیم های 

خود به سیگنال هایی که در حال ارسال به بازارهای 

سرمایه ای بود توجه نکنند. نتیجه این تصمیم 

هم ریزش بیشتر بازارها و دوچندان شدن ضرر و 

زیانشان بود اما چرا افراد چنین تصمیمی گرفتند 

که در عمل به از دست رفتن سرمایه بیشترشان 

منجر شد؟

در فضای سرمایه گذاری به کاری که این افراد انجام 

دادند، خطای کنکورد می گویند. آن ها با اینکه می دیدند 

تصمیمشان منجر به ایجاد ضرر و زیان مالی شده است 

اما به دلیل اینکه از نظر ذهنی تمرکزشان بر روی ضرر 

و زیان های وارده بود، همچنان در بازار ماندند و از آن 

خارج نشدند. اما برای اینکه دچار چنین خطایی در 

حوزه های سرمایه گذاری نشویم، هنگام ورود به یک حوزه 

سرمایه گذاری برای خودمان هدف گذاری کنیم . به عنوان 

نمونه وقتی که به مقدار مشخصی از رشد رسیدیم یا به میزان 

اصل سرمایه، بازار سوددهی داد دست کم اصل سرمایه 

خود را خارج کنیم تا در صورت ریزش بازار اصل سرمایه مان 

حفظ شود. در مرحله بعدی و با دریافت سیگنال های 

ریزشی، سرمایه خود را قبل از ضرر بیشتر خارج کنیم. این 

دو راهبرد موجب می شود تا احتمال زیان دهی مان کمتر 

شود. با این همه، خطای کنکورد در تصمیم گیری ها زیان 

زیادی را به افراد می زند.

روایت
 روز

 هوای مشهد با بارش باران در واپسین روزهای اسفند، به بهار گره خورد.

کارتون
 شهر

 ته که ناخوانده ای علم سماوات

ته که نابرده ای ره در خرابات

ته که سود و زیان خود ندانی

بیاران کی رسی هیهات هیهات

باباطاهر

چکامه

 آسمان بارانی مشهد
آسمان مشهد دیروز هم باران داشت و هم رنگین کمان و هم چترهای رنگارنگی که هر کدام سقف 

عابری بود.
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     خاطرات پستچی کتابخانه سیار

یک فیلم تلویزیون نشان می داد از 

 آقایی که می رفت توی روستاها و 

بین بچه های روستا کتاب تقسیم 

می کرد، ما هم که یک نامه رسان 

ناسیونال بودیم و دلمان به حال 

بچه های ولایتمان می سوخت 

و دل شوره  گذران اوقات فراغت 

آن ها را داشتیم، تصمیم گرفتیم 

همین طور که نامه هایشان را 

می بریم روستا، عضوگیری کنیم 

و کتاب ببریم و کتاب بیاوریم، مثل نون 

ببر و کباب بیار. به همین مناسبت با چند 

مؤسسه  مطبوعاتی تماس گرفتیم. با کانون 

پرورشی و آموزش و پرورش و اداره ارشاد.

 آموزش و پرورشی ها گفتند:

- ما توی مدارسمون کتابخونه داریم.

ارشاد گفت: به توچه؟  

کانون هم گفت:

- این قبلا فیلمش ساخته شده.

ما هرچه فکر کردیم از خیر پروژه کتابخانه  

سیار بگذریم نشد، تازه سست شده بودیم 

که یک آقایی گفت: کی حاضر است 

مقداری کتاب به ما هدیه بدهد، خودمان 

هم چندتایی کتاب داشتیم. بنابراین یک 

صندوق عقب موتور بستیم و راه افتادیم توی 

روستاها، پیدا کردن عضو برای کتابخانه 

کاری نداشت، وارد هر روستایی که می شدم 

کلی بچه های کوچک و بزرگ می ریختند 

دورم و دنبال موتور می دویدند.

آن روز توی اولین روستا، بچه ها را دور خودم 

جمع کردم:

- ببینید بچه ها! من از حالا می خوام براتون 

کتاب بیارم... اگر بچه های خوبی باشید 

سعی می کنم کتاب های بهتری براتون 

بیارم، به شرط اینکه کتاب ها رو تمیز نگه 

دارید. البته به لهجه  خودمان این حرف ها را 

زدم. بچه ها از خوشحالی و هیجان نزدیک 

بود من را از دره پرت کنند توی رودخانه.

اولین عضوگیری توی اولین روستا شروع 

شد، بیشتر از آنی که فکر می کردم عضو 

شدند، این قدر غرق کتابخانه شدم که 

یادم رفت وظیفه  دیگری هم دارم. حتی 

یک روز برگشتم طرقبه و تازه فهمیدم نامه ها 

را تحویل شورا نداده ام. ده، بیست روستا 

تحت پوشش من بود، وقتی حدودا پانصد 

جلد کتاب دست بچه ها بود، تازه برنامه  

تحویل و تحول توی ذهنم شکل گرفت،

باید مثلا، کتاب های بچه های مایون پایین 

را می دادم به بچه های مایون وسطی و 

کتاب های آن ها را می دادم به بچه های 

مایون بالا و بعد ازغد، دهبار، کلاته آهن،

نقندر، بیلدر، نوچاه، نصوح آباد،  کنگ،

وحیدیه، گلستان، حصار... خودش نیازمند 

یک مدیریت صددرصد پیچیده و 

اساسی بود. اصلا یک هیئت 

امنای کتابخانه ای می خواست 

که امکانات تأسیس این هیئت 

امنا نبود. بیشتر کتاب ها یا پاره 

می شد یا آبگوشتی و خورشتی یا 

دیگر نه عضو کتابخانه پیدایش بود 

و نه کتاب، از روی اسم باید می رفتم 

خانه آقا و با خواهش و تمنا از پدر و 

مادرش کتاب را می گرفتم. کارمان 

شده بود همین. کم کم آقای رئیس که اوایل 

از مدافعان سرسخت کتابخانه  سیار بود، از 

بس اعتراض روستایی ها را شنید، شروع 

کرد به بهانه گرفتن؛ چون یادم می رفت 

نامه هایشان را تحویل بدهم و از شکایت 

آموزش و پرورش بگیرید که: پست را چه به 

دخالت در امر تربیت و... تا جاهای دیگر.

اما همه  این ها یک طرف، ماجرای «کوه های 

سفید» هم همان طرف و کلی طرف دیگر!؟ 

 * *

قضیه این جوری بود که چند تا از بچه های 

یکی از روستاهای نزدیک بینالود، خیلی 

روح تازه ای داشتند، منظم تر بودند و 

علاقه مندتر، یک روز که خیلی سرذوق 

بودم و دماغم چاق بود، کتاب خوبی که 

خودم دوستش داشتم را روی دست گرفتم 

و گفتم:

- بچه ها من کوچیک که بودم این کتاب رو 

خیلی دوست داشتم. این کتاب رو با هم 

بخونید و در موردش فکر کنید.

چند روز از این ماجرا گذشت، یک روز از 

تحویل نامه های بانکی برمی گشتم، دیدم 

دو تا مأمور با رئیس شورای آن روستا توی 

اداره نشسته اند. تا چشمشان به من افتاد 

آقای شورا بلند شد که:

- کجایی آقای رفیعا؟ دیدی چه خاکی 

توی سر ما ریختی... بدبخت شدیم. با 

دستپاچگی گفتم:  چی شده آقا سید؟ 

- می خواستی چه بشه؟... چند تا از بچه ها 

گم شدن، همش هم تقصیر حضرت عالیه.

آقای رئیس نچُ نچی کرد و عینکش را جابه جا 

کرد و عرق نشسته روی پیشانی اش  را پاک 

کرد و گفت: آقای شورا بریم روستا شاید 

خودت یک راهی پیدا کنی. و با اشاره 

به مأمورها گفت که یعنی اگر نیایی به 

زور می بریمت. خلاصه سوار جیپ سید 

شدیم و به طرف روستا حرکت کردیم.

وقتی وارد روستا شدیم، استقبال جانانه ای

 از ما شد.  

- می دیم چوب توی آستینت کنن... به 

خدا اگه رجب برنگرده...

ادامه دارد...
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 نگاهی از جنس یک مازراتی قرمز

یـک روز بـه جایـی می رسـی 

کـه می دانـی دیگـر هیـچ گاو 

رد  له  و گوسـفندی وا و گوسـا

زندگـی ات نمی شـود. خـودت 

دوسـت داری وارد زندگـی ات 

شـود ولـی وقتـی جلـو  قصابـی 

نـواع  ا ی و قیمـت  ه ا د یسـتا ا

گوشـت را روی تابلـو قصابـی 

، مطمـئن می شـوی  می بینـی

کـه نـه! دیگر وارد نخواهند شـد.

   دیگـر فرقـی نمی کنـد چـه گوشـتی 

باشـد. بـدون اسـتخوان، ران، راسـته،

قلـوه گاه، گـردن، سردسـت، ماهیچـه! 

نقطـه مشـترک تمامشـان ایـن اسـت که 

قـدرت خریـد تـو تـوان بـه چنـگ آوردن 

آن هـا را گرفتـه اسـت و همان طـور کـه از 

چنـگک آویـزان هسـتند مجبـوری فقط 

آن هـا را نـگاه کنـی.

  اگر چه دلت پیش گوشت هاسـت ولی 

گوشـت ها پیش تو نیسـتند، بلکه پشـت 

شیشـه یخچـال قصابـی خودنمایـی 

می کننـد و آرزو می کنـی کاش می شـد 

هـمان گوشـت سرد، گرمابخـش سـفره 

سرد تان شـود.

   بـه فکـر فـرو مـی روی و بـه ایـن فکـر 

می کنـی کـه همین راسته گوشـت حتی 

اگـر گوشـت منجمـد برزیلـی باشـد بـه 

جایـی رسـیده اسـت کـه تـا همیـن چند 

سـال پیـش بـا پولـش می شـد   مهاجـم 

سـمت راسـت از برزیل وارد کرد.

نـی کـه حتـی همیـن     می دا

گوشـت تنظیـم بـازار هـم تنظیم 

فشـار خونـت را به هـم می زنـد و 

شـنیدن قیمتش می تواند باعث 

شـود فشـارت بیفتـد! 

   یـادت می آیـد کـه خـبر گرانـی 

گوشـت را تکذیـب کردنـد و 

گفتنـد گوشـت ۵۰۰هـزار تومـان 

نیسـت کـه انـگار مثـلا گوشـت  

سـیصد و پنجـاه هـزار تومانـی خیلـی 

هـم ارزان اسـت. شـاید اگـر قیمتـش 

کـم بـود می شـد مثـلا هـمان گوشـت 

منجمـد هـم گرمابخـش زندگی تـان

 باشد.

   بـه خانـه برمی گـردی و وقتـی چشـمت 

لـت  ، د فتـد ن می ا بـه چرخ گوشـتتا

می گیـرد، ماه هاسـت کـه گوشـتی وارد 

خانـه نشـده اسـت تـا دوشـاخه اش وارد 

پریز شـود. ماه هاسـت که صدای خرخر 

چرخ گوشـت را نشـنیده ای.

   کـم کـم بـه ایـن نتیجه می رسـی که باید 

نـوع نگاهـت بـه گوشـت قرمـز، از جنـس 

نگاهـت بـه یـک مازراتـی قرمز رنـگ

 باشد.

یعنـی اینکـه دیگـر برایـت مهـم نباشـد 

ییـن چـون  یـد پا چقـدر قیمتـش بیا

می دانـی ایـن کاهش قیمتش در حدی 

نیسـت کـه دسـتت بـه آن برسـد.
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 فخر ارکستر ملی ایران
مروری بر کارنامه درخشان استاد فرهاد فخرالدینی، موسیقی دان، آهنگ ساز و رهبر ارکستر ملی ایران، هم زمان با زادروزش

خانواده فخرالدینی زمانی که صاحب پسری به نام 

فرهاد شدند، هنوز ساکن آذربایجان بودند. فرهاد 

که دوماهه شد آمدند حوالی تبریز ساکن شدند.

خانواده آرام و هنردوستی که همواره طنین چرخش 

صفحه های موسیقی گرامافون در فضای خانه شان 

جریان داشت و فرهاد کوچک از کودکی با ملودی و 

نوا عجین شده بود. در همان خردسالی بیش از آنکه 

بازی با هم سن و سالانش او را تهییج کند، قرار گرفتن 

در برابر رادیوی لامپی قدیمی خانه و جست وجوی 

موسیقی های خوب میان امواج رادیویی او را به خود 

مشغول می کرد. علاقه وافرش به موسیقی باعث شد پدرش 

که شاعر بود، او را برای فراگرفتن ردیف های موسیقی به 

احمد مهاجر بسپارد و از همانجا ویلن نوازی را آغاز کند. کمی 

بعد از محضر ابوالحسن صبا بهره برد و هم پای چهره هایی 

چون علی تجویدی، همایون خرم و مهدی خالدی به دنیای 

بی پایان موسیقی قدم گذاشت. تحصیلاتش را در هنرستان 

موسیقی تکمیل کرد و هنگامی که در مقام هنرجو به مؤسسه 

موسیقی شناسی وارد شد، چهارسال بعد در همان مجموعه 

آموخته هایش را به دیگر هنرجویان تدریس کرد.

سال ۱۳۴۱ بود که موفق شد تنبور خراسان را به روش 

ابونصر فارابی در مدت شش ماه پرده بندی کند و طی 

کنفرانسی ساز جدیدش را نواخت. پنج سال بعد،

نخستین تجربه رهبری ارکستر را در جریان ضبط 

موسیقی فیلم «شوهر آهوخانم» تجربه کرد و هدایت 

گروهی پانزده نفره را بر عهده گرفت. اما دهه۵۰ اوج 

د  ی و پیشرفت فرها حرکت صعود

فخرالدینی در عالم موسیقی بود.

به طوری که رهبری ارکستر رادیو و 

تلویزیون بر عهده او قرار گرفت و 

در همین ایام آلبوم هایی منتشر 

کرد که از معروف ترین آثار آن،

موسیقی معروف قصه ظهر 

جمعه بود که سال ها از رادیو 

پخش می شد.پس از انقلاب 

اسلامی، فرهاد فخرالدینی جایزه بهترین موسیقی 

برای فیلم   ۶۵ متن را از جشنواره فیلم فجر در سال

«گزارش یک جشن» و در سال ۶۶ برای فیلم «پرستار شب»

دریافت کرد.نقطه درخشان فعالیت استاد فخرالدینی 

در دهه۷۰، تأسیس ارکستر ملی ایران در سال۷۷ بود 

که خود برای یازده سال رهبری آن را برعهده گرفت و از 

آن طریق استعدادهای موسیقی درخشان را به جامعه 

هنری ایران معرفی کرد. ارکستری که دو نسل مختلف 

از موزیسین ها را در خود جای داده بود و به همت رهبر 

توانمندش، با شکوه و ارزشمند ظاهر می شد.

فرهاد فخرالدینی در سال ۱۳۸۲ در سومین همایش چهره های 

ماندگار، برگزیده شد اما آنچه نخستین بار او را در میان عامه مردم 

به چهره ای آشنا و فراموش نشدنی بدل کرد، نام درخشانش در 

تیتراژ موسیقی سریال امام علی (ع) بود. اثری موفق و تأثیرگذار 

که تولید آن نتیجه پژوهشی سی ساله درباره عبدالقادر مراغه ای 

بود. از دیگر سریال های معروف و آشنایی که استاد فخرالدینی بر 

متن آن نت نویسی کرد سریال «روزی روزگاری»،«کیف انگلیسی»،

«روشنتر از خاموشی» و «شهریار» بود.وی علاوه بر آثار شنیداری،

کتب پژوهشی ارزشمندی نیز در کارنامه افتخارآمیز خود دارد 

که مرجع علمی گران مایه ای برای اهالی موسیقی است؛

«تجزیه و تحلیل شرح ردیف موسیقی ایران»،«فرم و 

آفرینش در موسیقی ایرانی»،«هارمونی موسیقی 

ایرانی» و «زیرگنبد مینا» از جمله آثار تألیفی اوست.

زیست در سایه پدری ادیب و شاعر هنگامی که با 

علقه خاص او به موسیقی سنتی ایرانی تلفیق شد،

منجر به تولید آثاری شد که تا پیش از او،

کمتر کسی چنان قدرتمند و مسلط 

در آن ظاهر می شد. قطعه «داروگ»

با آهنگی از محمدرضا لطفی، شعری 

از نیما یوشیج و با صدای محمدرضا 

شجریان از نخستین آثاری بود 

ر بر موسیقی  که شعر نو را سوا

سنتی ساخته و به زیبایی عرضه 

کرده بود.
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